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گرینویچ

فرار جمعی شیرها
 

یک نمایش که برای سرگرم کردن مردم در سيدنی 
برگزار شده بود، یکباره به یک کابوس عمومی تبدیل 
شد چون 5شير، به صورت همزمان و گله ای از قفس 
خود در باغ وحش شــلوغ فرار کردنــد و مقامات را 
وحشت زده کردند. بعد از اینکه این شيرها، در محوطه 
دیده شدند، سریعا به مقامات باغ وحش اطلاع داده 
شد و آنها هم تمام محوطه را قرنطينه کردند. گروه 
جست و جو و مربيان شيرها سریعا به جایی که احتمال 
داده می شــد این حيوان ها آنجا باشند اعزام شدند و 
خيلی زود، شيرها دوباره در قفس هایشان بودند. اما 
همين مسئله، بحران ساز شــد و مقامات باغ وحش 
گفته اند به صورت مفصل در این باره تحقيق خواهند 
کرد. در سال 2009 هم یک شير از باغ وحش دیگری 
در ســيدنی فرار کرده بود و درنهایت با شــليک تير 

کشته شد.

پولدارهای کثیف!

مردی با 88ازدواج
 

ازدواج، برای عموم مردم دنيا پدیده ای است که معمولا یک بار 
آن را  در زندگی تجربه می کنند. افراد کمتری دو و یا چندبار 
ازدواج می کنند اما آیا کسی هســت که ده ها بار ازدواج کرده 
باشد؟ بله هســت؛ یک مرد اندونزیایی در منطقه ای در جاوه 
شرقی، قرار اســت به زودی برای هشتادوهشتمين بار ازدواج 
کند. بــه گزارش رســانه های اندونزیایی، این مرد 61ســاله 
احتمالا بيشتر از هر انســان دیگری، به صورت رسمی ازدواج 
کرده و البته دست بردار هم نيســت. او قرار است در هشتاد 
و هشتمين ازدواج خودش، با یکی از همسران سابقش دوباره 
پيوند احتمالا نه چندان ابدی ببندد. این مرد، قبلا در هشتاد و 
ششمين ازدواجش با این خانم، زیر یک سقف رفته بود. آقای 
داماد مزرعه دار است و گفته است که نمی تواند به درخواست 
زنان برای ازدواج، نه بگوید. او درباره همين عروس خانم گفته 
است: »خيلی وقت پيش جدا شــدیم اما هنوز بينمان عشق 
وجود دارد.« ازدواج پيشين آنها، کلا یک ماه دوام داشته است. 
این داماد خســتگی ناپذیر، نخســتين بار وقتی 14سال سن 
داشته ازدواج کرده و تنها دو سال با نخستين همسرش زیر یک 
سقف بوده است. او گفته است به خاطر رفتارهای محبت آميز 
با زنان، آنها را به خود جذب می کند و راز موفقيتش این است 

که به احساسات آنها لطمه وارد نمی کند.

تولد در 10هزار متری زمین 
 

خانم هایی که در هفته های آخر بارداری هستند، معمولا 
بدون مشورت پزشک سوار هواپيما نمی شوند. یک خانم 
جوان 21ســاله هم دقيقا همين کار را کرده و قبل از سفر 
هوایی، با پزشکان مشــورت کرده بود. اما به یک باره، درد 
زایمان در 10هزار متری زمين سراغش آمد و خوش شانس 
بود که مســافران هواپيما کاربلد و مهربــان بودند و او و 

نوزادش را نجات دادند.
این خانم کــه 32هفته باردار بود، به همــراه خواهرش از 
انگليس به جامائيکا ســفر می کرد تا پيش مادرش باشد. 
وقتی درد زایمان او شروع شــد، خدمه هواپيما در انتهای 
سالن محلی را برای او درنظر گرفتند و خلبان در بلندگوی 
هواپيما وضعيت را اعلام کرد و پرسيد آیا کسی هست که 
بتواند به این خانم کمک کند. خوشبختانه 4 نفر، داوطلب 
همکاری شدند و بعد از 20دقيقه، نوزاد پسر متولد شد و 
خلبان هم با اعلام اینکه مســافر جدید به هواپيما اضافه 

شده، تولد او را به همه تبریک گفت.

بچه ها در مجیدآباد همدان   عكس: پوريا پاکیزه اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

   مسیر دوچرخه سواری
 پیش روی شماست

چند بار تصميم گرفته اید مسيری 
را بــا دوچرخه اعــم از دوچرخه 
شخصی یا دوچرخه های موســوم به »بيدود«، طی کنيد؛ 
اما از تصادف ترسيده اید؟ اگرچه مسيرهای دوچرخه سواری 
مشخص هســتند، اما در هر بار دور زدن ميدان یا بعضی از 
جابه جایی ها در غيرمسير مشخص دوچرخه سواری، امکان 
تصادف و مرگ وجود دارد. شــهر »گلاســکو« در بریتانيا، 
نخستين شهری اســت که این هراس را با تدبيری کوچک 
امامهم از دل دوچرخه سواران و رانندگان از بين برده است. 
این طرح، یکی از طرح های در دست اجرای بریتانيا موسوم 

به » امنيت جاده ای« است.
 با تصميم شــورای شــهر گلاســکو، علائــم الکترونيکی
» دوچرخه« در مسيرهای جاده ای این شهر نصب خواهند 
شــد. این تابلوها قرار است توسط دوچرخه ســواران فعال 
شوند. این علائم هشدار، تابلوهای LED هستند که پس از 
فعال شدن، حضور دوچرخه سواران در مسيرها را به رانندگان 
هشدار می دهد. این فناوری دومين تجربه شهر گلاسکو در 
راستای اســتفاده از حسگرهای هوشــمند برای هشدار به 
رانندگان اســت. یکی از نکته های جالب درباره این تابلوها، 
نصب آنها در مســيرهای کم دید اســت. به این دليل که در 
این مسيرها خطر خروج یا چرخش در مسير خودروها وجود 
داشته و ممکن اســت رانندگان با دوچرخه سواران برخورد 
کنند. اضافه کردن عبارت »مسير دوچرخه سواری پيشِ  روی 
شماست« از دیگر ابتکارات این تابلوهاست. درواقع علاوه بر 
تصویر دوچرخه، این عبارت نيز در پایين تابلوها روشن شده 
و به این ترتيب این نخســتين بار خواهد بود که این عبارت 
نيز به صورت زیرنویس، در تابلوی راهنمایی رانندگی آورده 

می شود.
آزمایش این طرح در یک نقطه پربرخورد یعنی تقاطع خيابان 
»برکلی« و » کلرمونت« حاکی از آن است که درصد برخورد 
دوچرخه ســواران با خودروها به طور چشــمگيری کاهش 

یافته است.
 »آنگــوس ميلار«، مشــاور این طرح و مشــاور حمل ونقل

و آب  و هوا می گوید:» این طرح در تلاش اســت تا با ایجاد 
ایمنی راه های شــهری و بين شــهری، دوچرخه سواری را 
به عنوان وسيله حمل ونقل امن و سالم در دسترس شهروندان 
قرار دهد. درواقع در تلاش هســتيم تا دوچرخه ســواری را 
از وسيله حمل ونقل تفریحی به وســيله حمل ونقل روزمره 
تبدیل کنيم« او اضافه می کند:»ایجاد شــهری ایمن برای 
دوچرخه سواران هدف بلندمدت شورای شهر گلاسکو است.«
به گفته ميلار، این تابلوها که دارای حســگرهای هوشمند 
بوده و نور آنها از انرژی خورشــيدی تامين می شود، طرحی 
کاملا نوآورانه و سازگار به محيط زیست است. در این طرح از 
منابع مالی و سيستم حمل ونقل اسکاتلند نيز کمک گرفته 

شده  است. 

تقويم/ رويدادعدد خبر

پایتخت سال های دور ایران

طبیعتا نوشــتن راجع به تاســیس يک شهر، 
غیرعادی اســت چون به جز شهرهای جديد، 
شهرهای قديمی به مرور ساخته شده و توسعه 
پیدا کرده اند و بعید است که شهری را اول بسازند 
و بعد سر يک روز معین دم دروازه شهر بايستند 
و بگويند: »حالا بريم تو«. اما شهری مثل قزوين، 
کمی فرق دارد و يک تاريخ تاســیس مشخص 
برای آن تعیین شــده که برمی گردد به ســال 
245میلادی. نام اولیه قزوين »ارســاس« بوده 
که در زمان ساسانیان به آن »کشوين« می گفتند. 
يكی از دلايل اين نامگــذاری اين بوده که قوم 
کاسپ که از حاشــیه های دريای خزر بودند، به 
اين منطقه مهاجرت کرده بودند. بنای اولیه شهر 
را شاپور اول -مؤســس ساسانیان- گذاشت و 
اسمش هم شاد شاپور شد. سپاه اسلام در سال 
21هجری قمری آن را فتح کرد. کاسپین بعد از 
ورود اعراب، معرب شده و قزوين تلفظ می شد 
و در زمانی که اسماعیلیان در قلعه های الموت 
بودند، محل جنگ و گريز آنها و حاکمان محلی 
بود. قزوين با وجود 2زلزله مهیب در قرن پنجم، 
به راهش ادامه داد تا شــاه طهماسب صفوی از 
خوف حمله عثمانــی، از اردبیل به قزوين آمد و 
اين شــهر را پايتخت خود کرد. قزوين تا زمان 
شــاه عباس همچنان پايتخت بود. نخستین 
خیابان تاريخ ايران که مســتقیم و مسطح بود، 
در اين شهر ساخته شــد. عمارت چهل ستون، 
عالی قاپو، مســجد جامع و... هم در اين زمان 
کوتاه در قزوين ساخته شدند. اين بناها بعدا با 
ابعاد وســیع تری در اصفهان -پايتخت جديد 
صفويان- ساخته شد. قزوين بعدها به واسطه 
نزديكی به پايتخت جديد -تهران- مهم تر شد و 
گلوگاه ورود نیروهای متفقین در 2جنگ جهانی 
به داخل ايران بود. کودتــای رضا خان از همین 
شهر کلید خورد و اتوبان اين شهر تا تهران، از 
نخستین بزرگراه های کشــور بود. قزوين شهر 
مشاهیر هم هست؛ حمدالله مستوفی، دهخدا، 
سیداشرف الدين حسینی)نسیم شمال(، عماد 
الكتاب، حاج ملا محمد تقی رغانی)شهید ثالث(، 
میرعماد، بهاالدين خرمشاهی، شهید رجايی و 

شهید بابايی نمونه هايی از اين مشاهیر هستند.

حافظ

هر که را با خطِ سبزت سرِ سودا باشد
پای از اين دايره بیرون ننَِهَد تا باشد

قایق های لوکس و هواپيماهــای اختصاصی یک 
درصدآدم های دنيا که پولدار هســتند، معمولا از 
تميزی و لوکس بودن برق می زدند اما پشــت این 
ظاهر بــراق و تميز، واقعيتی کثيف پنهان شــده؛ 
یک درصد پولدارهای جامعه، بــه اندازه 10فقير 
جامعه به محيط زیست آسيب وارد می کنند و آن 
را آلوده می کنند. به گزارش گاردین، این یافته در 
تحقيقی مفصل که دو دهه ســبک زندگی مردم 
پولدار در انگليس را بررســی کرده به دست آمده 
است. این تحقيق، که می توان نتایج آن را به دیگر 
کشورهای دنيا تسری داد، آشکار می کند که سبک 
زندگی پرکربن »نخبگان آلاینده«، بسيار ویرانگرتر 
از بخش های زیادی از جامعه اســت. براساس آن، 
ميزان آلایندگی یک انسان با درآمد کم در 26سال، 
برابر با آلایندگی فقط یک سال یک ابرپولدار است. 
در این تحقيق، ميزان استفاده از جت های شخصی 
و مسافرت های هوایی، شاخص اصلی توليد گازهای 
گلخانه ای درنظر گرفته شده اســت. براساس آن، 
ميزان گازهای گلخانه ای توليد شده توسط افرادی 

که 170هزار پوند و یا بيشــتر در آمد دارند، بسيار 
بيشــتر از گازهای گلخانه ای توليد شــده توسط 
30درصد مردم با درآمد کمتر از 21هزار پوند بوده 
است. تهيه کنندگان این تحقيق گفته اند که اگر از 
دو دهه پيش ماليات توليد کربن از قشر ابرثروتمند 
 انگليس گرفته می شــد، دولت 126ميليارد پوند

درآمد به دست می آورد. سبک زندگی یک درصد 
پولدارهای دنيا در کشــورهای توســعه یافته و در 

حال توســعه، که تفاوت های فاحش و عميقی با 
زندگی مردم عادی دارد، در سال های اخير به شدت 
مورد توجه فعالان محيط زیست قرار گرفته است؛ 
فقرا نقش بســيار کمتری در آلایندگی هوا دارند 
درحالی کــه ابرثروتمندان، با وجود تعداد بســيار 
اندک شان، لطمات چشــمگيری به محيط زیست 
وارد می کنند و بــه گرمایش جهانــی و تغييرات 

اقليمی دامن می زنند.

مهتاب خسروشاهی
روزنامه نگار

باور داشته باشــيم یا نه، خطر بی آبی در ایران از حد یک هشدار گذشته و به 
واقعيتی تبدیل شده است که هر لحظه بخشی از پيامدهای وحشتناک آن 
در خبرها منتشر می شود و آنطور که کارشناسان می گویند، فقط 20سال تا 
رسيدن به مرز های فقر آبی فاصله داریم. گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
نشــان می دهد ســرانه آب در ایران در افق1420 با فرض 106ميليون نفر 
جمعيت، به 976مترمکعب خواهد رسيد و این یعنی آب جيره بندی خواهد 
شد و دیگر نمی توانيم با باز کردن شــير آب، یک ليوان آب سالم بنوشيم یا 
روستا هایی که به منابع آب لوله کشی دسترسی ندارند، باید ساعت های بيشتر 
و مســافت های طولانی تری را برای آوردن آب به خانه هایشان طی کنند. 
براساس استاندارد های بين المللی وقتی سرانه آب در هر کشوری به زیر هزار 
مترمکعب برسد، به مفهوم بحران آبی در آن کشور است. گزارش های مرکز 
ملی خشکسالی هم نشان می دهد که چشــم اميد دوختن به آسمان برای 
حل ورشکستگی آبی ایران هم کافی نيست.  رئيس اتاق بازرگانی ایران گفته: 
»گزارش سازمان ملل نشان می دهد که اگر ایران به همين منوال جلو برود 
در 20ســال آینده تصور موجود زنده در این کشور دور از انتظار است. ایران 
10سال فرصت دارد که از این چالش جلوگيری کند و ما می توانيم این بحران 
را مدیریت کنيم؛ مشروط به اینکه کشت زعفران به اردبيل نرود و بزرگ ترین 
کشت هندوانه به مناطق شرقی ایران منتقل نشود و ما از صادر کننده نمونه 
هندوانه تقدیر نکنيم.« و این یعنی کشاورزی ما برای بارندگی خيلی بيشتر از 
ميزان فعلي انجام می شود، اما همچنان کشاورزان بيشتر از پتانسيل موجود 
در کشور کشــت می کنند و این می تواند پيامدهای وحشتناکی را به همراه 

داشته باشد؛ مهاجرت، جنگ آب، غيرقابل زندگی شدن برخی شهرها و...
ضمن اینکه الان یکی از مشــکلات کشــور وضعيت وخيم سفره آب های 
زیرزمينی است. طی ســال های گذشته دســت و دلبازانه چاه عميق حفر 
کرده ایم و با استفاده از پمپ های آب، منابع اعماق زمين را برای کشاورزی 
و شرب بيرون کشــيده ایم و به همين دليل با کسری مخازن آب زیرزمينی 
مواجه هســتيم؛ بنابراین وقتی ایران وارد بحران آبی می شود، دیگر آبی زیر 
زمين وجود ندارد که از آن استفاده کنيم. همانطور که می دانيد برداشت آب 
زیرزمينی پدیده فرونشست را تشدید می کند و ممکن است یک روز همينطور 
که در حال راه رفتن هستيم، زیرپایمان خالی شده و به چندین متر زیرزمين 
سقوط کنيم یا با خالی شدن زیر خانه ها، کل سرمایه مان نيست و نابود شود.

به هر حال تغييرات اقليمی اجتناب ناپذیر است، اما چيزی که می تواند کمی 
کارساز باشد و باید تغيير کند، رفتار ماست. اگر منابع آبی را مدیریت نکنيم و 
در کنار صرفه جویی، تغيير الگوی کشت نداشته باشيم، فقر ما از لحاظ منابع 
طبيعی بيشتر و بيشتر می شود و شاید 20سال آینده برخی از مناطق کشور 

برای زیست مناسب نباشد و ما جایی برای زندگی در ایران نداشته باشيم.

فرهنگ و زندگي

تنش نه؛ بحران

در  مهاجــران  اتومبيل هــای 
کوره راه ها می خزید، به شــاهراه 
می رســيد و در جاده بزرگ، به ســوی مغرب راه می افتاد. 
اتومبيل ها ســپيده دم مانند ســاس ها به جانــب باختر 
می گریختند و تا پشــت روز به خاک می رســيد و تاریکی 
غافلگيرشان می کرد، گرد هم می آمدند و در گوشه برکه ای 
دور هم می لوليدند. مهاجران حس می کردند که از دست 
رفته و متلاشی شــده اند، چون همه از جایی می آمدند که 
بينوایی و اندوه بر آن فرمان می راند - آنجا که تحقير شکست 
را تحمل کرده بودند - و چون همه به جانب کشــور تازه و 
شگفتی می رفتند، دور هم جمع می شدند، با یکدیگر حرف 
می زدند، زندگی شان، خوراکی شان و آنچه از سرزمين جدید 

انتظار داشتند، همه را با هم تقسيم می کردند.

+ خوشحالی؟
- واسه چی؟

+ اینکه دادگاه رو بردی.
- نه!  ای کاش تورو برده بودم... .

جان اشتاین بک

داریوش مهرجویی

خوشه های خشم

دیالوگ

بوک  مارک

نارنجی پوش

ميليون ها کودک و البته بزرگســال، در چهارم 
نوامبر2001 ســرانجام به آرزویشان رسيدند و 
نخســتين فيلم از مجموعه فيلم های هری پاتر، 
در جشــنواره فيلم لندن روی پــرده رفت. این 
فيلم، که نخستين فيلم از مجموعه اقتباس های 
سينمایی از کتاب های هری پاتر، نوشته جی کی 
رولينگ بود، با استقبال بی نظيری مواجه شد و 
مقدمه ای بر یکی از جذاب ترین مجموعه فيلم های 
تاریخ سينمای کودکان بود. مجموعه کتاب های 
هری پاتر، قبل از این فيلم ها هم شهرتی جهانی 
داشتند و به تصویر کشيدن آنها، زیرنظر نویسنده، 
علاقه مندان به دنيای مدرسه هاگوارتز و دنيای 
جادو را بيشــتر کرد. این فيلم ها، روایتگر تقابل 
بخش خيــر دنيای جادو به رهبــری هری پاتر، 

دانش آموز برگزیده هاگوارتز، با بخش شر دنيای 
جادو به رهبری ولدمورت خبيث اســت. فضای 
جادویی، روایت جذاب و گيرا و فضاهای چشم نواز 
این فيلم ها، ميليون ها نفر را به سينماها در سراسر 
دنيا کشــاند و نزدیک به 8 ميليــارد دلار برای 

توليدکنندگان فيلم درآمد به همراه داشت.

دنیای جادو بر پرده جادويی

آخر مصور
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